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مکث

سایت‌های  یا  همسریابی  سایت‌های  در  را  سوژه‌هایش   

اینترنتی فروش کالا پیدا می‌کند. راز سرقت‌های سریالی او 

بــا شــکــایــت زن جــوانــی کــه ســرویــس قــابــلــمــه‌اش بــه سرقت 

رفته‌بود ، فاش شد. پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و به متهم 

جوان رسید و دستگیرش کرد. این هفته رو‌در‌روی این سارق 

نشسته‌ایم. 

ازشگرد سرقت‌هایت بگو؟

برای اجرای نقشه‌ام دو شگرد داشتم. شگرد اولم آشنایی 
در سایت‌های همسریابی بود. با سوژه‌ها که آشنا می‌شدم 
بهانه  به  و  می‌کردم  جلب  را  اعتمادشان  ازدواج،  بهانه  به 
خــواســتــگــاری وارد خــانــه‌هــایــشــان مــی‌شــدم و در فرصتی 

مناسب سرقت می‌کردم.
 شگرد دوم چی بود؟

اجناسی  بــه‌دنــبــال  کـــالا  ــروش  فـ اینترنتی  ســایــت‌هــای  در 
اما قیمت خیلی بالایی  می‌گشتم که قابل فــروش باشند 
در  و  گرفته  تــمــاس  فــروشــنــدگــان  بــا  بعد  باشند.  نداشته 
خانه‌هایشان با آنها قرار می‌گذاشتم. پس از ورود به خانه 

با تهدید چاقو، وسایل را سرقت می‌کردم.
 به این فکر نمی‌کردی که بازداشت شوی؟

بازداشت شدنم را خیلی بعید می‌دانستم.
 چرا؟ 

برای این‌که من اجناسی با قیمت پایین را انتخاب می‌کردم. 
قیمت کالا که پایین باشد فروشنده حوصله شکایت ندارد 
و وقتی شاکی نداشته باشی کسی هم دستگیرت نمی کند.

کرده  آنها سرقت  از  که در سایت همسریابی  افــرادی هم 
 بــودم با این تصور که شاید مشکلی برایشان پیش بیاید 

شکایت نمی‌کردند. 
 با وسایل سرقتی چه می‌کردی؟

ج تفریح  در بازار با قیمتی پایین‌تر می‌فروختم و پولش را خر
و کارهای مختلف می‌کردم.

 چطور دستگیر شدی؟

از زن خانه‌داری سرقت کردم که از شانس بد من، شکایت 

کرد. پلیس هم تحقیقاتش را آغاز کرد و در ادامه تحقیقات 
با شکایت های مشابه مواجه می‌شود و درنهایت دستگیر 

شدم.
 چه چیزی از او سرقت کرده بودی؟

سرویس قابلمه دست دوم.
 سابقه داری؟ 

نه. اولین باری بود که دست به سرقت می‌زدم.
 چطور شد این ایده به ذهنت رسید؟

آمد به فکر چــاره‌ای افتادم. از طرفی در  بی‌پولی که سراغم 
فیلم‌های مختلف دیده بودم که از طریق سایت‌های مجانی 
اینترنتی کلاهبرداری و سرقت می‌کنند و من هم به این فکر 

افتادم.
 متاهلی؟

حقیقتش عــاشــق شــکــســت خــــورده هــســتــم. دخــتــری را 
او جلوی خــانــواده‌ام ایستادم.  دوســت داشتم و به خاطر 
مادرم می‌گفت دختردایی‌ام و پدرم می‌گفت دختر عمویم را 
بگیرم اما من ایستادم و گفتم فقط بیتا، دختر مورد علاقه‌ام 
را می‌گویم. خودم را به آب و آتش زدم تا آنها موافقت کردند 

اما موقع خواستگاری، فهمیدم که بیتا به من دروغ گفته و 
نامزد دارد. خیانتی که او به من کرد باعث شد که تصمیم به 

انتقام از دختران و زنان جوان بگیرم.
 انتقام؟ چه انتقامی؟

کینه بیتا باعث شد تا به سایت‌های همسریابی بروم و با 
از عاشقی  اوایــل دم  بریزم.  آشنایی  ح  دختران دم‌بخت طر
مــی‌زدم و وقتی آنها بــاور می‌کردند که آنها را دوســت دارم و 
قصدم ازدواج است با من صمیمی می‌شدند و از کوچکترین 
ــوارد زنــدگــی‌شــان می‌گفتند. مــن هــم زمــانــی کــه کسی در  مـ
خانه‌شان نبود، به بهانه این‌که دلم تنگ شده و می‌خواهم 
ببینمت، خـــودم را بــه مقابل خــانــه‌شــان مــی‌رســانــدم و به 
بهانه‌های مختلف وارد خانه‌‌شان می‌شدم و از خانه‌هایشان 
ــردم. بــیــچــاره دخـــتـــران عــاشــق‌پــیــشــه چطور  ــی‌کـ ســرقــت مـ
می‌توانستند به خانواده‌هایشان بگوید که معشوقه‌شان 
سارق از آب درآمده است. به همین دلیل شکایت نمی‌کردند 
 و مـــن هـــم ســـیـــم‌کـــارتـــی کـــه بـــا آنـــهـــا در تـــمـــاس بـــــودم را 
 دور مــی‌انــداخــتــم و ســیــم‌کــارت جــدیــد بـــرای ســـوژه جدید 

تهیه می‌کردم. 

گفت‌و‌گو با دزد حرفه‌ای که فکر نمی‌کرد دستگیر شودرودررو

کرد گرفتارم  سرقت قابلمه دست دوم 

 از زن خانه داری قابلمه 
سرقت کردم که از 
شانس بد من، شکایت 
کرد و با بررسی این 
شکایت ، راز سرقت ها 
لو رفت و دستگیر شدم
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رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی با 
از روش  کــاربــران فضای‌مجازی  بــه  هــشــدار 

جدید فیشینگ کیف‌پول ارزرمز خبر داد.
به گزارش تپش، سرهنگ جهانشیری دراین‌باره 
گفت: با شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر 
سرقت کیف‌پول ارزرمز آنها در پی پیشنهادی 
ــاز شــد.  آغــ اغــواکــنــنــده تحقیقات پــلــیــس فــتــا 
ــارات اولـــیـــه شــکــات بـــه کــارشــنــاســان  ــهـ در اظـ
پلیس‌فتا مشخص شد این افراد با پیشنهاد 
اجتماعی  شبکه‌های  در  جذابی  سرمایه‌گذاری 
ــده و از دارنـــدگـــان  ــه‌روشــ ــ بـــه‌ویـــژه تــلــگــرام روب
ارزرمــز خواسته شده بود با ورود به  کیف‌پول 
سایتی سرمایه خود را ثبت و به‌صورت دوره‌ای 
پیشنهاد  این  با  مجرمان  کنند.  دریافت  سود 
بــه آنــهــا تضمین مــی‌دهــنــد مــضــاف بــر ایــن‌کــه 
سرمایه‌شان به صورت امن نگهداری و در پایان 

مدت قرارداد به آنها بازگردانده می‌شود از سود 
دوره‌ای نیز بــرخــوردار خواهند شد و شکات با 
این‌کار موجودی حساب خود را از دست داده 
ارســال  با  سایبری  فضای  سودجویان  بــودنــد. 
ارزرمــز  لینک فیشینگ به دارنــدگــان کیف‌پول 
حساب  مــوجــودی  ثبت  با  می‌دهند  پیشنهاد 
در سایت‌های اعلامی علاوه بر حفظ ارزرمز خود 
و  شوند  بهره‌مند  نیز  دوره‌ای  ســود  ضریب  از 
در ایــن‌خــصــوص بــا ســرقــت اطــاعــات کــاربــر به 

موجودی حساب وی دست یافته‌اند. 
رئیس پلیس‌فتا استان خراسان‌رضوی افزود: 
ــه بـــه بـــررســـی‌هـــای فــنــی صــورت‌گــرفــتــه  ــوج ــات ب
از فیشینگ در  مشخص شــد شــیــوه‌ای نوین 
حــال شکل گرفتن اســت و ایــن‌بــار دارنــدگــان 
ارزرمـــز‌هـــا در خــطــر از دســـــت‌دادن مــوجــودی 

حسابشان قرار دارند.

کیف‌پول دیجیتالی رسید فوق‌العادهفیشینگ به 
در این ستون، حوادث گذشته را دوباره بازخوانی می‌کنیم. حوادثی بسیار قدیمی که فقط 

برخی افراد سن و سال‌دار آن را به یاد دارند و بازخوانی آن با همان ادبیات و نثر و نگارش 

قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور خاطرات آن زمان خواهد بود. در این 

شماره، جالب‌ترین حادثه آبان 1349روزنامه اطلاعات را بررسی می‌کنیم.

گدایی داشت که مغازه  مردی 
رضا معروف به رضا پیری، گدای ژنده پوش هفتاد ساله ای است که از سال ها پیش به طریقه‌ای کاملا 
نوظهورو صددرصد ابتکاری به شغل پردرآمد گدایی پرداخته است. رضا پیری بر خلاف تمام گداهای 
دنیا،نه سر راه‌ می نشست،نه جلوی کسی را می گرفت.بلکه در انتهای بازار کهنه شهر...دکان مخروبه و 
متروکی را انتخاب کرده بودو صبح به صبح می آمد آنجا می نشست و آخر شب به خانه اش می رفت‌. مردم 
زمانی که این مرد را می دیدند از دیدن او دچار رقت می شدند و هر روز به انتهای بازار کهنه می رفتند،کمکی 
به رضا پیری می کردندو برمی‌گشتند.برای همین است که می گوییم این گدای مبتکر،برای اولین بار مغازه 
گدایی بازکرده بود.اما همین مغازه، راز او را فاش کرد.روز گذشته در اثر واژگون شدن چراغ نفتی، مغازه گدایی 
آقا رضا دچار حریق شد و وقتی ماموران به خاموش کردن آتش پرداختندضمن کار خود متوجه شدند که 
در کف مغازه گودالی حفر شده و وقتی خاک ها را از روی آن کنار زدند-خدا نصیب کند-دیدند هزارها تومان 
پول به صورت اسکناس های یک تومانی تا ۵۰ تومانی و سکه های یک تا ۱۰ ریالی در این گنج زیر زمینی مخفی 
شده است. در حال حاضر آن پول ها به عنوان پول های مکشوفه در شهربانی هوای آزاد می خورند و رضا 

پیری، دست روی دست گذاشته و فقط آه می کشد و هیچ کاری از او بر نمی آید که انجام دهد


